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�خـاطـره پـروانـه (خــاورى)، رديــ
 دان و خــوانــنــدهگـويـا نــيــوز: 
موسيقـى اصـيـل ايـرانـى كـه از سـال گـذشـتـه بـه دلـيـل شـكـسـتـگـى
استخوان پا در بستر بيمارى به سر مى برد، پس از تحمل هشت

گذشت. خاطره خود در سن ٧٨ سالگى در�ماه بيمارى، در خانه
پروانه يكى از لذت بخش ترين لحظه هاى زندگى خود را اجراى

مى دانـسـت كـه تصنيـ
 هـايـى چـون «آب حـيـات»، «صـبـح شـد»
كستر استاد صبا اجرا شده است.اغلب آنها با ار

ايسنا: هيچ كس در اين يك سال سراغى از او نگرفت!
افليا پرتو از درگذشت خاطـره پـروانـه اظـهـار تـأسـ  كـرد و
گفت: «او براى من يك همكار نبود بلكه رفيق, دوسـت و

سنگ صبور بود.»
سرپرست گروه موسيقى «ياران» به خبرنگار بخش موسيقى
خبرگزارى دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از صبح تاكنون
در حال گريه هستم اما اين غم آنقدر بزرگ است كه سبـك

او براى من يك همكار نبود بلكه نمى شوم.   پرتو ادامه داد:
رفيق, دوست و سنگ صبـورم بـود. مـا بـا هـم زنـدگـى كـرده
بوديم و او همه كس من بود. او عنوان كرد: خـاطـره پـروانـه
يكسال بود به دليل شكستگى پا در بستر بيمارى بود و هيچ
كس در اين يكسال سراغى از او نگرفت و اميدوارم حالا كه
او از ميـان مـا رفـت, حـداقـل كـارى كـه مـى تـوانـيـم بـراى او
انجام دهيم.  درگذشت خاطره پروانه در حالى بود كه افـلـيـا
پرتو و گروه «ياران» به تازگى تمرينات خود را براى شركت
در بيست و چهارمين موسيقى فجر آغاز كرده و قرار بود خاطره

پروانه در كنار اين گروه حضور داشته باشد.
Zبه گزارش ايسنا, خاطره پروانـه شـب گـذشـتـه بـر اثـر حـمـلـه

 وى مـنـتـظـرZقلـبـى درگـذشـت و بـا تـوجـه بـه ايـن كـه خـانـواده
 مراسم خاكسپارىًبرگشتن يكى از فرزندان او هستند احتمالا

او به روز شنبه- ۱۸ آبان ماه- موكول خواهد شد. گـفـتـنـى
است: در حال حاضر رايزنى هاى لازم براى مراسم خاكسپارى

 هنرمندان بهشت زهرا در حال انجام است.Zاو در قطعه
گفتگوى روزنامه اعتماد در سال ١٣٨٣ با خاطره پروانه:

دغدغه هميشگى من موسيقى بانوان است. ✦
«خاطره پروانه» يكى از موسيقيدانان و خوانندگان  زن ايرانى
است كه همواره در ميان دوستداران موسيقى طرفداران زيادى
داشته و دارد. او در چند ماه گذشته اظهار نظـرهـايـى دربـاره
عدم ماندگارى صداى موسيقيدانان زن و همچنين عدم توجه
كافى به بخش موسيقيدانان در جشنـواره فـجـر كـرده بـود كـه
مورد توجه  علاقمـنـدان مـوسـيـقـى قـرار گـرفـت. بـا او دربـاره
خودش و اين مسائل گفتگوى كوتاهى انجام داده ايم.  شـمـا

هم مى توانيد در اين گفتگوى خودمانى شركت كنيد.
ها به چه مساله اى بيشتر فكرانه اين روزه پروخانم خاطر

تان چيست؟ى امروزمى كنيد؟ و دغدغه فكر
دغدغه فكرى هـمـيـشـگـى مـن بـراى مـوسـيـقـى بـانـوان اسـت و
مشكلاتى كه هر روز برايش بوجود مى آيد  مشكلات متعددى
كه يك روز راجع به شعر و مضمون و كلمات است. يك روز
راجع به اجرا است و روز ديگر راجع به مدت زمـان بـرنـامـه.
بطور مثال برنامه اى كه قرار است بمدت يـك سـاعـت اجـرا
شود بعد از انجام تمرينات اطلاع مى دهند كه مـدت بـرنـامـه
بايد چهل و پنج دقيقه باشد يا اينكه در حين اجراى برنامه از
ما مى خواهند كه مدت برنامه راكم كنيـم, دركـل گـهـگـاهـى
برنامه اى براى اجرا آماده مى كنيم اما همين  گهگاهى نيز با
مشكل مواجه مى شود و هيچ وقت نشده كه ما يك برنامه را
بدون دغدغه  و با خيال راحت بتوانيم اجرا كنـيـم. و دغـدغـه
بزرگترم مشكل گرفتن مجوز براى اجرا است, من از سال ۷۶
كه شروع به كار كردم با وجود اينكه تمام قطـعـاتـى كـه اجـرا
كردم از غزليات حافظ و سعـدى و مـولانـا يـا قـطـعـات مـرحـوم
بنان, شيدا, مادرم و چند قطعه از درويش خان بوده و به هيچ
عنوان قطعات خوانندگان ديگررا نخوانده ام ولى با اين وجود

باز هم براى گرفتن مجوز مشكل برايم بوجود مى آيد.
سيقيدانانانه چندى پيش شما و چند نفـر از مـوخانم پرو

ديد.د اظهار نظر كـراز خوى آوگاره عدم مانـدزن دربار
سيقيداناننامه هايى كه موت ها و برجه به اينكه كنسربا تو

گذشته پروانه درخاطر
به همراه گفتگويى قديمى با خاطره پروانه 

د چــهار مـى كـنــنــد هــيــچ كــدام ضــبــط نمــى شــوگــززن بــر
از پيشنهاد مى كنيد؟ى اين آوگاراى ماندا برى راهكارر

بله ما به هيچ وجه اجازه ضبط كردن آوازمان را نداريم,
هرچه مى خوانيم فقط در همان سالن اجرا است و ديگر
چيزى از آن به جا نمى مـانـد, مـن ايـن خـواهـش بـزرگ
خود را دوباره تكرار مى كنم  اى كاش مى شد آوازى از
ما بعد از مرگمان حداقل براى نوه و نتيجه هايمان باقى
مى ماند, من از سال ۷۶  شروع به كار كردم حتى يك
ًنسخه  از اجراهايى كه داشتم نيز بـاقـى نمـانـده و اصـلا

ً تك خوان كاملاًآرشيو براى يك خواننده زن مخصوصا
 نمى دانم اين معما چگونه بايـد حـلًبى معناست. واقـعـا

شود. تنها چيزى كه به نظرم مـى رسـد ايـن اسـت, شـايـد
همانطـور كـه پـارك هـايـى را بـراى خـانم هـا تـدارك مـى
بينند, اگر استوديويى هم فقط براى خانم ها مهيا كننـد,
براى خوانندگان زن اين امكان فراهم مى شود كه حداقل

باشند.يك نسخه از آوازشان را فقط براى خودشان داشته 
انى كه صدايتانه هاى همخوه تشكيل گروتان دربارنظر

د چيست؟اه شوگان همرانندبا صداى ديگر خو
مـن بـتـازگـى شـنـيـده ام كـه بـا هـمـخـوانـى هـم مـخـالـفــت شــده
(همخوانى صداى زن با صداى مرد) الـبـتـه ايـن مـورد شـايـد

درستً براى جوان تر ها ايده خوبى باشد ولى براى من واقعا
نيست كه با اين سن و سال با صداى يك آقا كه حالا ممكن
است خيلى هم از من جوان تر باشد همخوانى كنم و در كل به
نظر من همخوانى در موسيقى سنتى ايـران وجـود نـدارد مـگـر

ر» باشد كه آن هم بايد چهار صدا باشد, در موردُاينكه «ك
آواز و ترانه ها هم خيلى قضيه منطقى نيست.

گارانه هاى ماندخى ترانى برخوچندسالى است شاهد باز
گانانندخى خوسط برسيقيدانان زن تواز موقديمى از آو

د چيست؟تان در اين مورد هستيم، نظرمر
به هر حال اين قضيه بستگى به نظر آهنگساز دارد, مـن نمـى
توانم بگويم كه چرا آهنگ مرا به خواننده ديگرى داده ايد تا
اجرا كند  چون ممكن است نظر آهنگساز بر اين باشد كه مى
خواهم اين آهنگ دوباره در ذهن ها و براى جوان ترها تداعى
شود و از خاطر پاك نشـود, بـا تـوجـه بـه ايـنـكـه ايـن اجـازه و
اختيار براى خوانندگان زن وجود ندارد پس تنها گزينه اين
است كه بايد توسط خوانندگان مرد اجرا شـود, چـه خـوب و
چه بد اين تصميمى است كه به خود آهنگساز بستگى دارد و

ما نمى توانيم از آن ايراد بگيريم.
ده ايد؟ا آماده كراى اجرى برها چه مى كنيد و آيا كاراين روز

پنجم و ششم بهمن دو شب در فرهنگسراى هنر اجرا داشتم و
يك اجرا هم در تاريخ ۱۱ بهمن براى جشنواره موسيقى فجر
در تالار وحدت دارم كه به مناسبت عيد سعيد غدير آهنگـى
به نام «عشق على» را آماده كرده ام و با اركستر گروه ياران

                                                هفتاناجرا ميكنم.      

كه ٢٨ سال دارد و علاوه بر هنرپيشگى به علوم و حقوق بشر نيز علاقه فراوانى دارد، به ايران تايمز گفت: «به «نازنين بنيادى»
 براى برقرارى كامل حقوق بشر در ايران ضرورى است.»ًباور من تاكتيك هاى صلح جويانه مانند نافرمانى مدنى، نهايتا

انى مقيم آمريكا در يك مجموعه پربينندههنرپيشه اير
ا ايفا مى كندانى ر تلويزيونى نقش يك دانشجوى اير

واشنگتن- سرويس خبرى ايران تايمز: يك هنرپيشه ايرانى-
تلويزيونىآمريكايى كه در يكى از پربيننده ترين مجموعه هاى 

آمريكا, نقش يك ايرانى «غيرتروريـسـت» را ايـفـا مـى كـنـد,
اوقات فراغت خود را صرف پيشبرد آگاهى ايرانيان و سايرين

هنرپـيـشـه در زمينه حقوق بشر مى نمـايـد.  «نـازنـيـن بـنـيـادى»
۲۸ ساله ايرانى- آمريكايى, زمانى كه بيش از ۲۰ روز نداشت

همراه خانواده اش ايران را ترك و بهبه دليل بروز انقلاب به 
نازنين بنيادى سپس به تحصيلات ابتدائى و متوسطلندن رفت.  

خود در لندن ادامه داد و در اين مدت با علاقـه اى كـه بـه هـنـر
داشت در نواختن ويلون و همچنين باله به كمال رسيد. اما بـا
پايان دوران دبيرستان, روياهاى هنرى خود را به كنارى گذارد
و براى تحصيل در رشته عـلـوم بـه آمـريـكـا مـهـاجـرت كـرد و در
دانشگاه كاليفرنيا در ايروايـن بـه تحـصـيـل پـرداخـت و مـدرك
خود را در رشته زيست شناسى از اين دانشگاه كسب كرد. وى
در همين حال به دليل انجام تحقيقات مولكولى در اين دانشگاه

به يك جايزه علمى نيز دست يافت.
اما موفقيت هاى علمى نازنين بنيادى مانع از پيگيرى فعالـيـت
مورد عشق و علاقه او, يعنى هنرپيشگى نشد و به  همين دليـل
اين رشته را نيز دنبال كرد. نازنين بنيادى به عنوان يك هنرپيشه

» و «جنگ چارلىIron Manتاكنون در فيلم هاى «آيرون من-
» (۲۰۰۷) شركـت كـردهCharlie Wilson's Warويلـسـون- 

است. وى در حال حاضر در مجموعه تلويزيونى شبكه «اى بى
»General Hospital » كه «بيمارستان عمـومـى-ABCسى-

» شده است,Emmy Awardنام دارد و برنده « جايـزه امـى-
به طور مرتب شركت دارد. نازنين بنيادى نخستـيـن هـنـرپـيـشـه
قراردادى در يك برنامه روزانه آمريكا محـسـوب مـى شـود كـه
يك شخصيت ايرانى را به تصوير مى كشد و همچنين نخستين
ايـرانـى اسـت كـه بـه عـنـوان هـنـرپـيـشـه دايـمـى در يـك بــرنــامــه
تلويزيونـى روزانـه آمـريـكـا شـركـت كـرده اسـت.  در مـجـمـوعـه
تلويزيونى «بيمارستان عـمـومـى » نـازنـيـن بـنـيـادى نـقـش يـك
دانشجوى پرستارى ايرانى به نام «ليلا مير» را بازى مى كـنـد
كه مجذوب دكـتـر «پـاتـريـك دريـك» يـكـى از پـزشـكـان ايـن
بيمارستان مى شود و روابط عاشقانه اى ميان اين دو برقرار مى
شود.   وى مى گويد: به عنوان يك هنرپيـشـه كـوشـش دارد تـا
چهره مثبتى از ايرانيان ارائه دهد و مى افزايد: براى ما ايرانيان
نشان دادن اين كه ما انسان هاى معمولى و طبيعى هستيم و در
تلويزيون خود را با يك چهره مثبت ببينيـم بـسـيـار مـهـم اسـت.
نازنين بنيادى در اين رابطه گفـت: بـراى مـن هـمـواره اهـمـيـت
داشته است مردم در برخورد با ما ايرانيان به ياد ۱۱ سپتـامـبـر
نيفتند.  نازنين بنيادى علاوه بر علوم و هنرپيشگى به فعالـيـت
در زمينه حقوق بشر نيز علاقمند است و با سفر به نقاط مختل 
جهان كوشش دارد به آمـوزش مـردم جـهـان در مـورد «اعـلامـيـه
جهانى حقوق بشر» كه مجمع عمومى سازمان ملل آن را در سال
۱۹۴۸ پذيرفت, اقدام كند. با وجود آن كه نازنين بنيادى در
زمان نوزادى ايران را ترك گفته است, اما هرگز عشق و علاقه
و احساسات خود را نسبت به محل زادگاه خود از دست نداده
است و به زبان فارسى صحبت مى كند و آرزو دارد به مردمى

كه دچار جنگ و ناآرامى سياسى هستند كمك كند.
وى در اين زمينه به ايران تايمز گفت: نخستين بارى كه به ياد
مى آورم تصاوير جـنـگ و نـاآرامـى سـيـاسـى را در زادگـاه خـود
مشاهده كردم, زمانى بود كه ۵ سال بيشتر نداشتم و به همـراه

ضا ناجىمجيد مجيدى و ر

را يك چپگراى مشكوك كلـهآنهايى كه در همين ابتـداى امـر او 
 كتابخانه اوباما را با دقت خواهندتخم مرغى مى دانند, كتاب هاى

خواند و پيش قضاوت شان راجع به او تا قيـام قـيـامـت تـغـيـيـر
نخواهد كرد و بالعكس آنهايى كه او را نماينده و سخـنـگـوى
آمريكايى بهتر, انسانى تر و متفكرتر مى دانند, هـر روزى كـه
از پى روز ديگر مى آيد در عقيده شان مصمم تر خواهند شد.

اوباما و روشنفكرى
اما رابطه اوباما وا دبيات, تنها در كتاب هايى كه مى خواند و
كتاب هايى كه نوشته است تجسم نيافته و حتى در سخنرانى ها
و صحبت هاى معمولى اوباما نيز مى توان شاهد توجه به ارزش
كلمات بود. اوباما در واقع پيش از اينكه رئيس جمهور آمريكا
شود, رئيس جمهور كلمات بود.  توجه  اوباما به كلمات را مى
توان در استعاره هايى كه استفـاده مـى كـنـد و جـمـلاتـى كـه بـر
زبان مى آورد شاهد بـود. بـراى مـثـال هـنـگـامـى كـه در بـرنـامـه
تلويزيونى و زنده ديلى شو گفت رأى دهندگان آمريكايـى مـى
خواهند پيش از رأى دادن به او «زير كاپوت را نگاه كنـنـد و
چند تا لگد به تايرها بزنند». اين استعاره به طـور ضـمـنـى بـر
استحكام و استقامت اوباما دلالت ميكند و در عين حال سنت
هاى صنعت  اتومبيل سازى آمريكا را به ذهن مى آورد. اوباما
در چند مورد ديگر نيز به استعاره هاى اتومبيلى تـوسـل جـسـتـه

 در مورد ميزان تجربياتش گفته «كيلومتر شـمـارمًاست و مثـلا
چند دورى زده.»

اما اگر فكر مى كنيد اوباما تنها به خاطر بامزه بازى اين جورى
و ميزان تجربياتشحرف زده, به توصي  او از هيلارى كلينتون 

در جريان رقابت هاى داخلى حـزب دمـوكـرات دقـت كـنـيـد تـا
مـطـمـئـن شـويـد بـا آدمـى طـرف هـسـتـيـد كـه بـا ارزش كـلـمــات
آشناست. اوباما در رابطه با هيلارى كلينتون و تجربيات او به

 وزنه هاى سنگينـى راًعنوان بانوى اول مى گويد: «او مطمئنا
بلند كرده است» و به اين ترتيب از هيلارى تصوير فردى زمخت
و بدقواره ارائه مى دهد كـه تـنـهـا بـراى خـرحـمـالـى و كـارهـاى

فيزيكى مناسب است.
به ايـن تـرتـيـب مـى تـوان بـه دلايـل مـحـبـوبـيـت اوبـامـا در مـيـان
نويسندگان و اهالى ادبيات نيز پى برد. جين اسمايلى, نويسنده

از صفحه۲۰   ...ابطه اوباما و ادبياتر   ادامه مطلب
آمريكـايـى و بـرنـده جـايـزه پـولـيـتـزر مـى گـويـد: «وقـتـى داشـتـم
سـخـنـرانـى اوبـامـا پـس از پـيـروزى در انـتــخــابــات را در جــمــع

در شيكاگو تماشا مى كـردم, بـه ايـن نـتـيـجـه رسـيـدم كـه اوحاميـانـش 
 بهًخودش آن را نوشته است و بنابراين چيزهايى را مى گويد كه واقعـا

آنها اعتقاد دارد و به آنها فكر كرده است. به اين ترتـيـب اگـر او بـه مـا
دروغ بگويد, به عميق ترين بخش وجود خودش خيانت كرده است.»
در واقع نويسنده ها به خاطر اينكه اوباما سياهپوست است يـا

 نويسنده ها به نامزد حـزب دمـوكـراتًبه خاطر اين كه معـمـولا
رأى مى دهند, از اوباما حمايت نكرده اند; بلكه از او به عنوان

انسانى متفكر و همكارى قابل احترام حمايت كرده اند.
جاناتان سافرون فوئر, نـويـسـنـده كـتـاب «هـمـه چـيـز درخـشـان

«تا امروز هويت نيز درباره پيروزى اوباما مـى گـويـد: است»
من به عنوان يك نويسنده و هويت من به عنوان يك آمريكايى
دو چيز جدا از هم بوده است و در واقع طى هشـت سـال اخـيـر,
نويسنده بودن من مثل نوعى پادزهر يا اصلاحيه بر آمـريـكـايـى
بودن من عمـل كـرده اسـت. امـا حـالا كـه بـالاخـره مـا بـا اوبـامـا
صاحب يك رئيس جـمـهـور نـويـسـنـده شـده ايـم (و مـنـظـورم از
نويسنده كسى كه كتاب چاپ كرده نيست, بلكه كـسـى اسـت
كه با ارزشى واقعى كلمات آشناست), من هم براى اولين بار
احساس مى كنم نه نويسنده اى كه از قضا در آمريكـا زنـدگـى

مى كند, بلكه نويسنده اى آمريكايى هستم.»
ريك مودى, ديگر نويسنده مشهور آمريكايى نيز كـه در ابـتـدا
در زمره حاميان كلـيـنـتـون بـوده اسـت, مـى گـويـد: «در جـريـان
رقابت هاى داخلى در نيويورك, سخنرانـى اوبـامـا را از راديـو
شنيدم و آن قدر تحت تأثير قرار گرفتم كه اشك در چـشـمـانم

براى من به يك نويسندهجمع شد. از همان زمان بود كه اوباما 
امـا تبديل شد, كسـى كـه گـوش خـوبـى بـراى كـلـمـات دارد.»

همانطور كه مودى مى گويد, مسئله كلى تر نه آشنايى اوباما با
هنر و ادبيات, بلكه احترامى است كه او براى هنر و فـرهـنـگ
قائل است. «در آمريكاى سالهاى زمامدارى بوش, مى توانستيد
ببينيد كه هنر و فرهنگ به حاشيه رانده شده اند و كسانى بر

دارند. اماسركار هستند كه با هنر, ادبيات و نقاشى دشـمـنـى 
حالا با پيروزى اوباما, همه مـا مـى تـوانـيـم امـيـدوار بـاشـيـم كـه

دوران بهترى در راه است.»

جى زبان اسكار ٢٠٠٩فيلم  «آواز گنجشك ها»  در بخش بهترين فيلم خار
گردان ايرانى كه به عنوان فيلم برتر ايران به جشنـوارهفيلم طنز آميز يك كارواشنگتن- سرويس خبرى ايران تايمـز : 

كت دراسكار سال ٢٠٠٩  معرفى شده است با تعداد زيادى از فيلم هايى كه از سوى كشورهـاى مـخـتـلـ
 جـهـان بـراى شـر
جى زبان اسكار سالجارى معرفى شده اند به رقابت خواهد پرداخت.بخش بهترين فيلم خار

سـاخـتـه مـجــيــد مــجــيــدى فـيـلـم «آواز گـنــجــشــك هــا»
كارگردان ايرانى كه از سوى ايران براى دريافت جايزه
بهـتـريـن فـيـلـم خـارجـى زبـان «هـشـتـاد و يـكـمـيـن جـايـزه

معرفى شده, قرار است با ۶۷  فيلم ديـگـر كـه اسكار»
بهبراى شركت در اين بخش از اسكار معرفى شده اند, 

رقابت بپردازد. گفته مى شود, تعداد فـيـلـم هـاى مـعـرفـى شـده
براى دريافت جايزه بهترين فيلم خارجى زبان در اسـكـار سـال

۲۰۰۹ , به عنوان يك ركورد جديد محسوب مى شود.
در هـمـيـن حـال اعـلام شـد بـا تـغـيـيـر مـقـررات مـربـوط بـه
انتخاب بهترين فيلم زبان خارجى اسكار, كميته اجرايى
فيلم هاى خارجى زبان اسكار تنها مرجع براى  بررسى و

تعيين فيلم برتر خارجى زبان نمى باشد.
براساس مقررات جديد, تعداد اين فـيـلـم هـا در مـرحـلـه
نخست به ۹ فيلم كاهش خواهد يافت كه ۳ فيلم آن بـه
وسيله كميته اجرايى فيلم هاى خارجى زبان اسكار تعيين
شده و ۶ فيلم ديگر نيز با آراء اعضا آكادمى كه اين فيلم
ها رامشاهده كرده باشند انـتـخـاب  شـده  و در نـهـايـت
كميته اجرايى فيلم هاى خـارجـى زبـان اسـكـار, ۵ فـيـلـم
برتر را در روز ۲۲ ژانـويـه سـال ۲۰۰۹  مـعـرفـى خـواهـد
كرد. فيلم «آواز گنجشك ها» تاكنون توانسته است به

هنرمند يك جايزه بين المللى دست يابد. «رضا ناجى»
ايرانى, به دليل بازى هنرمندانه خود در اين فيلم توانست
جايزه خرس نقره اى بهترين هنرپيشه مرد را از «جشنواره

بين المللى سال ۲۰۰۸  برلين» به دست آورد.
روايتى تلخ و شيرين از داستان فيلم «آواز گنجشك ها»

داستان مردى به نام كريم است كه در يك مركز پرورش
شترمرغ در نزديكى تهران به كار اشتغال دارد و به دنبال
فرار يكى از شترمرغ ها از ايـن مـركـز, اخـراج مـى شـود.
وى كار جديدى را در تهران مى يابد اما با مشكلات و
مسايل متعددى روبـرو مـى شـود كـه وى را از خـانـواده و

دوستان خود منزوى مى كند.
مجيد مجيدى تنها كارگردان ايرانى محسوب ميشود كه
تاكنون يكى از فيلم هاى وى با نام «بچه هاى آسمان»
در سال ۱۹۹۹, به عنوان نامـزد دريـافـت جـايـزه اسـكـار
بهترين فيلم خارجى زبـان از سـوى هـيـات داوران جـايـزه
اسكار انتخاب شد, اما نتوانست برنده اين جايزه شود.

نين بنيادىناز
پدر و مادرم اخبار را در لندن از تلويزيون تماشا مى كردم. وى
افزود: به ياد دارم كه اين صحنه ها اشك از چشمان من جارى
كرد و پدر و مادر من متعجب بودند كه چگونه به كشورى كه
در زمان نوزادى آن  را ترك كردم چنيـن احـسـاس و ارتـبـاطـى
ًداشته باشم. اما اين احساس واقعى بود و با بزرگ شدنم شديدا
به دنبال يافتن راه حلى براى مشكلات اجتماعى و سياسى موجود
در جهان بودم. وى با اشاره به اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل
گفت: اين سند كه به امضا ۱۹۰ كشور جهـان از جـمـلـه ايـران
رسيده است چارچوبى براى ارتباط محترمانه و متمدنانـه بـيـن
مردم تمامى كشورهاى جهـان بـدون در نـظـر گـرفـتن فـرهـنـگ,

مذهب و عقايد سياسى آنان محسوب مى شود.
نازنين بنيادى همچنين با اشاره به نخستين منشور حقوق بـشـر
كه در ۲ هزار و ۵۰۰ سال پيش توسط كـوروش كـبـيـر انـتـشـار
يافت گفت: به باور من نخستين اقدام در اين زمينـه آن اسـت
كه به مردم آموزش داده شود ريشه هاى حقوق بشر در واقـع در

نيست.غربى ً خاورميانه قرار دارد و حقوق بشر يك مفهوم صرفا
وى افزود: دومين اقدام نيـز در ايـن رابـطـه آن اسـت كـه امـضـا
كنندگان منشور جهانى حقوق بشر سازمان ملل را وادار كننـد
كـه در مـقـابـل اقـدامـاتـى كـه در ايـن ارتـبـاط انجـام مـى دهــنــد,
پاسخگو باشند.  نازنين بنيادى در ارتباط با نخستين سفر خود
بـه ايـران در دهـه ۱۹۹۰ كـه بـيـش از ۲ مـاه بـه طـول انجـامـيـد,
گفت: نخستين موضوعى كه توجه مرا به خود جلب كرد زيبايى
مردم و اين كشور بـود, امـا فـقـدان حـقـوق بـشـر و بـه ويـژه عـدم

واضـحـى مـشـهــود ًبـرابـرى مـيـان مـردان و زنـان بـه طـور كــامــلا
بود.»نازنين بنيادى به ايران تايـمـز گـفـت: «تـصـور نمـى كـنـم
ًباور به اين مساله كه حقوق بشر در دوران نسل كنـونـى كـامـلا

 بر اين باورًقابل دستيابى است, امرى تخيلى باشد. من واقعا
هستم كه اين يك هدف واقع گرايـانـه اسـت.» وى افـزود: بـه
ًباور من روش هاى صلح جويانه مانند نافرمانى مدنى, نهايـتـا

براى برقرارى كامل حقوق بشر در ايران ضرورى است.»


